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چکیده
 زمینه و هدف : خودفریبى ازجمله رذایل اخلاقى است که در فرهنگ قرآنى- اسلامى ذیل عناوینى 
همچون تسویل و تدلیس نفس اماره، موردبحث و بررسى قرار گرفته است. صدرالمتالهین این بیمارى 
نفسانى را در مباحث انسان شناسى خود مطرح کرده و معتقد است اصلى ترین عامل ایجاد آن مستولى 
شدن شهوت و غضب بر وجود آدمى و نیز غلبۀ وا همه و خیال بر عقل و خرد اوست. خودفریبى 
مصادیق متعددى دارد که از آن جمله مى توان به توجیه، انکار، دلیل تراشى، مغالطه، دروغ و تقلید اشاره 
کرد. این مقاله بر آن است تا ضمن تبیین دقیق مسئلۀ خودفریبى از منظر حکمت متعالیه، راهکارهاى 

مناسب براى درمان آن را نیز معرفى کند.
روش تحقیق: این تحقیق بنیادى- فلسفى از روش توصیفى- تحلیلى با تکیه بر تحلیل محتوا بهره 

مى برد. محتواى مورداستفاده عموماً آثار ملاصدرا است.
یافته ها و نتیجه گیری : به باور ملاصدرا، خودشناسى مقدمۀ درمان بیمارى هاى درونى همچون خودفریبى 
است. توبه، تعقل و استدلال گرایى نیز مى توانند در درمان این بیمارى نفسانى مؤثر باشند. از طریق 
این روش ها مى توان مصادیق خودفریبى را شناخت و با تبدیل شناخت ها به عمل و رفتار، مى توان به 
سلامت روان دست یافت. پیشنهاد ما در تحقق این مهم آن است که هر کس بکوشد تا استدلال گرایى 
را تمرین کند؛ زیرا تحقق استدلال گرایى در بخش هاى مختلف زندگى فردى و اجتماعى، نیاز به ورزش 

و تمرین دارد.
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1- مقدمه

برخى رذایل آن قدر فراگیر هستند که کمتر کسى آن ها را به عنوان یک بیمارى تلقى مى کند 
و چه بسا انسان هایى که آن ها را جزء لاینفک زندگى روزمره بپندارند. «خودفریبى» یکى از 
بیمارى هاى نفسانى انسان است که شیوع آن، مانع از شناخت و بررسى دقیق و موشکافانه اش 
شده است. خودفریبى یکى از بحران هاى معرفت شناختى است؛ اما چنانکه خود را در مرحلۀ 
عمل نشان دهد، احکام اخلاقى هم بر آن بار مى شود. در عالم اسلام، هم دانشمندان علمِ اخلاق 
و هم فلاسفه به این مسئله پرداخته اند. گفتنى است یکى از مفاهیم الهام بخش براى متفکران 
مسلمان در زمینۀ خودفریبى، مفهوم «تسویل» بوده که در برخى از آیات مطرح شده است. 

لتَْ  به عنوان مثال قرآن از زبان حضرت یعقوب خطاب به فرزندانش مى فرماید: «قالَ بلَْ سَوَّ

لکَُمْ أَنْفُسُکُم» (یوسف، 18 و 83) یا اینکه «سامرى» فریب  خوردگى خود را با این عبارت بیان 

لتَْ لی  نفَْسی» (طه، 96). اهمیت پرداختن به این مبحث از آنجایى روشن  مى کند: «کَذلکَِ سَوَّ

مى شود که از نگاه قرآن کریم انسانِ خودفریب، زیان کارترین مردم معرفى شده است: «قُلْ هَلْ 

نْیا وَ هُمْ یحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یحْسِنُونَ  ئُکمْ بِالأَْخْسَرینَ أَعْمالاً* الَّذینَ ضَلَّ سَعْیهُمْ فِی الحَْیاةِ الدُّ ننَُبِّ

صُنْعاً» (کهف،103-104) «بگو: یا شما را از زیانکارترین مردم آگاه گردانم؟ * [آنان ] کسانى اند 
که کوشششان در زندگى دنیا به هدر رفته و خود مى پندارند که کار خوب انجام مى دهند».
افزون بر این، «فریب نفس» رذیلتى فراگیر است و حتى بسیارى بدون آنکه خود بدانند به 
این بیمارى دچارند. در این جستار با محور قرار دادن دیدگاه هاى ملاصدرا در این موضوع، 
چهار راهکار براى زدودن خودفریبى از نفس، پیشنهاد شده است. هدف از طرح این موضوع 
آن است که به فهم درستى از مسئلۀ خودفریبى و تأثیر مخرب آن در سلامت روان انسان دست 
یابیم و ضمناً بنا داریم ریشۀ این معضل را به نحو تحلیلى- فلسفى در اندیشۀ ملاصدرا بیان و 
راهکارهاى حکمت متعالیه براى درمان این مشکل را استخراج کنیم و با فهم دقیق تر از چگونه 
رخ دادن بحران هاى اخلاقى در نفس انسان، بتوانیم موضع صحیح ترى نسبت به مسائل اخلاقى 

داشته باشیم و در مقام عمل، به سوى خیر حقیقى گرایش یابیم.
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2- تعریف خودفریبى

خودفریبى به  معناى قانع کردن خود به باور اشتباه، تلاش براى طفره رفتن از واقعیت و 
نپذیرفتن آن، زینت دادن امر نادرست براى خود و امورى از این قبیل است. خودفریبى که هم فعل 
نفس و هم حالت و صفت آن به شمار مى رود گاهى به دنبال یک باور کاذب یا ناموجه رخ مى دهد 
و انسان خودفریب مى کوشد با نادیده گرفتن واقعیت، با دلایلى باور نادرست خود را موجه نشان 
دهد. گاهى نیز خودفریبى ناشى از فقدان هوشیارى و آگاهى از واقعیات و درستى آن ها است؛ 
به گونه اى که انسان جاهل به حقیقت، به واسطۀ سردرگمى هاى ذهنى، ابهام و ناآگاهى، بستر 
مناسبى براى خودفریبى فراهم مى کند (کلایى، 1395: 25- 26). از نگاهى دیگر «خودفریبى» 
باعث مى شود که فرد، از پذیرش حقایق نامطبوع و امور دردانگیز در باب خود یا جهان اجتناب 

کند (لابه و پوش، 1390: 12).
اصطلاحاتى نظیر «تسویل»، «تدلیس نفس»، «خدعۀ نفس»، «تزئین نفس» و «تطویع نفس» 
معادل خودفریبى در فرهنگ اسلامى هستند و ملاصدرا معنا و مفهوم موردنظر از خودفریبى 
را تحت عنوان «تسویلات نفسِ اماره و خدعۀ نفس» آورده است. او اصل سوم از رسالۀ «سه 
اصل» را به همین موضوع اختصاص مى دهد و مى نویسد: « و آن [اصل سوم] تسویلات نفس 
اماره است و تدلیسات شیطان مکار و لعین نابکار که بد را نیک و نیک را بد وا مى نماید و 
معروف را منکر و منکر را معروف مى شمارد و کارش ترویج سخنان باطل و تزئین عمل 
غیرصالح و تلبیس و تزویر نمودن و به مکر و حیله و غرور گرائیدن و به  زور خیالات فاسد 
و اوهام کاذب انکار حق و ابطال براهین عقلی پیش گرفتن و به  دروغ و وسواس و سفسطه 
اعتماد داشتن و به غرور و تلبیس ادراج شر در عداد خیر و تصویر باطل به صورت حق نمودن 
و به تزویر و تدلیس، اعمال را لباس حسنه پوشانیدن» (ملاصدرا، 1390: 32). از دیدگاه 
صدرالمتألهین، نفس انسان به واسطۀ وعده هاى دروغین و مشغول شدن به آن وعده ها، خود 
را فریب مى دهد (ملاصدرا، 1366: 1/ 392) و در نتیجه اعمال غیرصالح را پیش چشم انسان 
زیبا جلوه مى دهد، باورهاى غلط را ترویج مى کند و آراى باطل را در مقابل او به  صورت حق، 
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جلوه گر مى سازد (ملاصدرا، 1363: 622؛ 1389: 297).

3- نفسِ فریبا و نفسِ فریفته

فریب امرى است که حداقل نیازمند دو طرف است: یکى فریبنده و دیگرى فریب خورده. در 
خودفریبى، دو طرفِ فریب، خود نفس است؛ یعنى نفس انسان هم زمان، در موضع فریب کار 
و فریب خورده قرار مى گیرد؛ گویا در وجود انسان دو نفر زندگى مى کنند. قرآن کریم نیز از 
موضع گیرى هاى «نفسِ لوامه» در مقابل «نفس اماره» و برگزارى یک دادگاه درونى در نفس، 
سخن مى گوید، به گونه اى که نفس اماره، امور را زیبا جلوه مى دهد و مى فریبد؛ اما نفسِ لوامه، 

ایستادگى کرده یا ملامت و سرزنش مى کند.
از نگاه ملاصدرا نفس انسان امرى واحد است، اما مراتب و اوصاف گوناگونى را مى پذیرد 
و به مناسبت هاى متفاوت، اماره، لوامه، مطمئنه و ملهمه نامیده مى شود. «نفس اماره» انسان 
را به زشتى مى خواند، «نفس لوامه» او را ملامت مى کند، «نفسِ مطمئنه» نام حالت استقامت 
و استوارى و یقین نفس انسان است که این مرتبه را «قلب» نیز مى نامند و مرحلۀ آخر نفس 
انسان، مرتبه دیدن حقایق عقلى و مشاهده معارف است که نامِ «روح» را هم بر آن نهاده اند 

(ملاصدرا، 1381: 122).
ملاصدرا در تفسیر قرآنِ خود، قواى نفس را به دو دستۀ علمى و عملى؛ و سپس قواى علمى 
را به دو قوة عقلى و وهمى؛ و قوة عملى را به دو بخش شهویه و غضبیه تقسیم کرده است. 
وهم و عقل مربوط به قواى ادراکى و شهوت و غضب مربوط به قواى تحریکى اند. پس انسان 
مادام که در قید حیات دنیوى است چهار قوة اصلى دارد: عقل، وهم، شهوت و غضب. عقل، 
ملک بالقوه است و وهم، شیطانِ بالقوه است، شهوت، چهارپاى بالقوه و غضب، درندة بالقوه 
است. تمرکز بر هر یک از این قوا باعث مى شود که ملکه اى متناسب با آن در نفس انسان 
شکل گیرد که در حیات اخروى نیز همراه او خواهد بود. سعادت انسان درگرو تکمیل قوة 
نظرى و کسب بینش و خردمندى باطنى است و این امر با تسلط بر قواى ادراکى و تحریکى 
تا تسلط کامل بر نفس، حاصل مى شود. پس انسان باید بکوشد تا قواى سه گانۀ وهمیه، شهویه 
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و غضبیه را به فرمان قوة عقل درآورد (ملاصدرا، 1366: 1/ 428). از این سخن ملاصدرا دو 
نکته به دست مى آید:

1) طبق این تقسیم بندى مى توان گفت، نفس فریبنده در ساحت معرفت، قوة وهمیه است 
و در ساحت عمل، قواى غضبیه و شهویه؛ که امر را بر انسان مشتبه و در مقابل قوة عاقله 
صف آرایى مى کند. فریب خورده نیز قوة عاقله خواهد بود که در ساحت معرفت و باور به عقل 

نظرى و در ساحت عمل به عقل عملى تعبیر مى شود.
2) فعلى را مى توان مصداق خودفریبى دانست که تحت نظارت قوة عاقله نباشد، اما اگر فعل 
(هرچند ارضاى غرایز حیوانى) تحت نظارت قوة عاقله باشد، به آن خودفریبى اطلاق نمى شود. 
بر این اساس نمى توان هرگونه لذت بردن و پرهیز از رنج و الم را در زمرة خودفریبى آورد، 
بلکه خودفریبى زمانى است که فعل تحت نظارت قوة عاقله نباشد و شخص على رغم علمِ به 

خطا بودن یک ادراك یا یک عمل، به توجیه و تزئین و تسویل بپردازد. 
برخى چون «ایمانوئل کانت»  و «مرى هایت» خودفریبى را محال مى دانند؛ زیرا معتقدند این 
مانند آن است که درون یک نفر، دو نفر در نظر بگیریم (کلایى، 1395: 45)؛ اما ملاصدرا 
نظرى خلاف ایشان دارد و با طرح این سؤال که «چگونه انسان خود را مى فریبد؟» مى کوشد 
فرایند خودفریبى را تبیین کند و به این شبهه پاسخ دهد. از دید او استدلال افرادى که معتقدند 
ممکن نیست شخص واحد خود را بفریبد بر این مبناست که مخادعه همواره بین دو نفر رخ 
مى دهد؛ درحالى که انسان یک نفس بیشتر ندارد؛ اما راه حل این مشکل ازنظر ملاصدرا شناخت 
نفس انسانى و توجه کردن به دوبعُدى بودن آن (بعُد مادى و بعُد معنوى یا بعُد دنیوى و بعُد 
اخروى) است: نفس انسانى نشآت و مقامات متعددى چون مقام حس، خیال و عقل دارد و 
مراحل و منازل متفاوتى چون دنیا، برزخ و آخرت را سپرى مى کند. برخى افراد در مقامِ حس، 
باقى مى مانند و برخى وارد مراتب و مقامات بالاتر مى شوند. اگر از انسان افعال متناسب با نشئه 
دنیوى صادر شود و سپس تکرار گردد تا به صورت ملکۀ راسخ درآید، جنبۀ سافل نفس او 
قوت مى گیرد و جنبۀ عالى اش ضعف مى پذیرد و بالعکس (ملاصدرا، 1366: 1/ 392-393)؛ 
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پس کلید حل شبهۀ چگونگى خودفریبى از نگاه ملاصدرا، توجه به ساحت هاى مختلف نفس 
انسانى است: اگر نفس در افعال شهوى و غضبى و اعمال بهیمى و سبعى، راسخ و ثابت شود، 
نشئه عقلى و حیات مَلَکى خود را به کلى نابود مى کند؛ به گونه اى که دیگر امید بازگشت آن 
نیست و این همان زیان آشکار (خسران مبین) است. خسران یعنى اصل مال را از دست دادن 
و در این معامله، انسان فطرت و عقل سلیم خود را مى بازد. نفس دو وجه دارد و همین امر 
امکان فریب بین نفس و خودش را فراهم مى کند: فریبى ما بین وجه حس و شهوت و دنیا و 
شیطان با وجه عقل و عدالت و آخرت و مَلَک. هر یک از این وجوه، اسباب، مهیجات، دواعى 
و اغراض خاص و نیز، سربازانى از جنس ملک یا شیطان دارند که در عرصۀ باطن و قلب 
انسانِ صاحب تمیز و به  تکلیف رسیده، صف آرایى مى کنند تا جایى که یکى پیروز و دیگرى از 

میدان به در شود (همان: 1/ 394-393).
جایگاه  در  او  عاقلۀ  قوة  و  فریبکار  نقش  در  نفس،  حیوانى  قواى  فرایند خودفریبى،  در 
فریب خورده قرار مى گیرد. ملاصدرا در رسالۀ «سه اصل» از حیله گرى نفس اماره سخن 
مى گوید؛ بنابراین مى توان نتیجه گرفت که نفس اماره درواقع همان قواى حیوانى نفس است. 
قرآن کریم نیز این دووجهى بودن نفس را تذکر داده و خبر داده است که خداى متعال، 

اها * فَأَلهَْمَها فُجُورَها وَ  پلیدکارى و پرهیزکارى نفس را به آن الهام مى کند: «وَنفَْسٍ وَ ما سَوَّ

تَقْواها» (شمس، 8-7)
4- مصادیق خودفریبى

پس از تعریف یک مفهوم، سخن از یافتن مصادیق آن به میان مى آید، مثلاً پس  از اینکه 
روشن شد دروغ چیست، این پرسش مطرح مى شود که: چه چیزهایى مصداق دروغ هستند؟ 
خودفریبى نیز از این قاعده مستثنا نیست. متفکرانى که به موضوع خودفریبى پرداخته اند 
کوشیده اند نشان دهند که در چه مواردى این بیمارى اخلاقى بروز و نمود پیدا مى کند تا بر 
اساسِ آن، مصادیق خودفریبى را نشان دهند. به عنوان  مثال «مایک مارتین» معتقد است این 
موارد از مصادیق خودفریبى است: وقتى که پدر و مادر در باب فضائل و هنرهاى فرزندان خود 
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مبالغه مى کنند؛ وقتى  عشاق قرائن و شواهد ِ واضحِ دالّ بر اینکه معشوقشان دوستشان ندارد را 
به چیزى نمى گیرند؛ وقتى که شکم  بارگان براى بى نیازى به رژیم غذایى، دلیل تراشى مى کنند 
و بیماران در حال احتضار به خودشان تلقین مى کنند که وضع سلامتشان رو به بهبود است. 
وجه مشترك همۀ این موارد آن است که انسانِ خودفریب، خواستارِ حقیقت نیست. وى معتقد 
است که بى خبرى، باورهاى کاذب، آرزوطلبى، آراى ناموجّه و فقدان آگاهى، عوامل مختلف 

خودفریبى  هستند (لابه و پوش، 1390: 12).
از نگاه ملاصدرا عالم ماده، عالم اشتباه و فریب است (ملاصدرا، 1381: 123) و مصادیق 
خودفریبى  در آن متعدد است که از آن جمله، مى توان به این موارد اشاره کرد: نیک را بد و بد 
را نیک جلوه دادن، معروف را منکر و منکر را معروف شمردن، ترویج سخنان باطل و تزئین 
عمل غیرصالح، فریبکارى و خبر خلاف واقع دادن، به مکر و حیله و غرور گرائیدن، خیالات 
فاسد کردن، وهم هاى کاذب و انکار حق و ابطال براهین عقلى، اعتماد به سفسطه و دروغ و 

وسواس، شر را خیر نشان دادن (ملاصدرا، 1390: 33-32).
تأمل در این سخن ملاصدرا و نیز توجه به تعریفى که از خودفریبى داشت، نشان مى دهد 
که اهم موارد خودفریبى، از نفاق و دورویى، دروغ گویى (به خود یا دیگران) و نیز تقلید بدون 
تعقل و استدلال، ناشى مى شود. در اینجا به شرح این سه مورد از مهم ترین مصادیق خودفریبى 

از نگاه ملاصدرا مى پردازیم:
4-1- نفاق

یکى از مصادیق مهم خودفریبى «نفاق» است. نفاق یا دیگرفریبى، نوعى خودفریبى است 

َ وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ ما یخْدَعُونَ  و خداى متعال نیز در همین راستا مى فرماید: «یخادِعُونَ االلهَّ

إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَ ما یشْعُرُونَ» (بقره، 9) «با خدا و مؤمنان نیرنگ مى بازند ولى جز بر خویشتن 
نیرنگ نمى زنند و نمى فهمند». از نگاه ملاصدرا نفاق همچون جهل مرکب و جحود، سم 
کشنده اى است که اگر در قلب انسان جاى گرفته باشد، مانع استکمال او و مانع بروز اعمالى 
همچون یاد خدا، طاعت و عبودیت مى شود و اگر چنین صفتى در انسان مستحکم و راسخ 
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شود، به یک بیمارى غیرقابل درمان تبدیل مى شود (ملاصدرا، 1366: 1/ 397). «نفاق» مشتبه 
کردن اندیشه هاى حق با اندیشه هاى باطل است و کسانى که علم اندکى داشته باشند، قادر به 

تشخیص نفاق نیستند (ملاصدرا، 1363: 161). 
ملاصدرا در بیانى، ریشۀ تمام مصیبت هایى که به انبیاء و ائمه (علیهم السلام) وارد شده است 
را نفاق و مکر معرفى مى کند: «هر شقاوتى که به مردودان راه یافت از غرور علم ظاهر و عمل 
بى اصل راه یافت و آنچه در قصص الانبیاء خوانده اى یا از احوال شهدا و اولیا شنیده اى، از 
مصیبت ها و محنت ها که به خاندان نبوت و ولایت و اهل بیت عصمت و طهارت راه یافته، اگر 

نیک دریابى، آن ها همه از نفاق و کید اهل شید و ریا و غدر و حیلۀ متشبهان به اهل علم و تقوى 

برخواسته. على مرتضى نه به ضرب ابن ملجم بر زمین افتاد، بلکه به سکنجبین،  شهد اصلاح 

ابوموسى اشعرى و سرکۀ نفاق عمرو بن عاص، شربت شهادت نوشید، و امام حسین نه به 
خنجر بیداد شمر ذى الجوشن خوابید بلکه به معجون افیون پر از سم مکر و افسون و تریاق پر 

از زهر اهل نفاق، خونش با خاك کربلا آمیخته شد» (ملاصدرا، 1390: 113). 

4-2- دروغ

دروغ نیز از مصادیق خودفریبى به شمار مى رود و از نبودِ صداقت یا منطبق نبودن ساحت هاى 
درونى انسان با یکدیگر حکایت مى کند. صداقت فقط به معناى راست گویى نیست؛ بلکه صداقت 
یعنى تمام ابعاد وجودى انسان، اعم از باورها، احساسات و عواطف، نیازها و خواسته ها، اراده 
و اعمال، هم راستا و منطبق بر یکدیگر باشند؛ براى مثال، اگر چیزى در ذهن و ضمیر مى گذرد، 
همان در عواطف و همان در عمل نیز بروز یابد (ملکیان، 1383: 1)؛ بنابراین منافق، ریاکار و 
دروغ گو، ساحت هاى وجودى شان با هم انطباق ندارند و ازاین جهت خودفریب هستند. قرآن 

ُ لرَِجُلٍ مِنْ قَلْبَیْنِ فی  جَوْفِه...» (احزاب، 4) «خداوند براى هیچ مردى  مى فرماید: «ما جَعَلَ االلهَّ
(انسانى) در درونش دو دل، ننهاده است...». علامه طباطبایى دربارة این آیه مى گوید: «این جمله 
کنایه است از اینکه ممکن نیست کسى بین دو اعتقاد متنافى و دو رأى متناقض جمع کند، اگر 
دو اعتقاد متنافى دیدیم، باید بدانیم که دو قلب به آن دو معتقد است، یعنى دو فرد مخالف، هر 

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

17
بى

فری
ود

ۀ خ
سئل

ل م
ر ح

ن د
لهی

متا
درال

 ص
اى

ره
کا

راه

یک به یکى از آن دو اعتقاد دارند و ممکن نیست یک فرد به هر دو معتقد باشد» (طباطبایى، 
 .(410 /16 :1374

ملاصدرا معتقد است قلب، روح و جان آدمى، موضع ادراك و حکم دادن و محل بروز 
عواطف باطنى است. صحت صفتى است که باعث مى شود افعال از موضعِ مستقیم و سالم 
آن صادر شود و مرض، برعکس آن است. صحت و سلامت قلب در هماهنگى ظاهر و باطن 
است و بیمارى آن، در فقدان هماهنگى بین این دو ساحت (ملاصدرا، 1366: 1/ 395) و 
به همین سبب دروغ که نوعى ناهماهنگى بین ساحت ظاهر و ساحت باطن است مصداق 
خودفریبى به شمار مى رود. «کذب» نقطه مقابل «صدق» است و صدق به معناى مطابقت کلام 
با واقعیت، مطابقت کلام با حال درون (ضمیر)، یا مطابقت باور با واقع است. صادق کسى 
است که ملکۀ صدق در او رسوخ پیدا کرده و کاذب و کذوب کسى است که در گفتار و 
اعتقاداتش، ملکۀ کذب راسخ شده است؛ حتى اگر سخن به زبان نیاورد و صورت اعتقاد به 

ذهنش خطور نکند (ملاصدرا، 1384: 1/ 404).
از نگاه ملاصدرا همۀ کمالات و صفات این عالم، امرى وجودى هستند، چه نام خیر و چه 
نام شر بر آن ها نهاده شود و براى همین، او جهل مرکب و دروغ گویى را نیز امرى وجودى و 
صفتى نفسانى مى داند که براى همۀ نفوس ازآن جهت که حیوانى هستند، کمال به شمار مى آیند؛ 
اما در نسبت با نفس ناطقه، شر محسوب مى شوند؛ زیرا دروغ و جهل مرکب در تضاد با یقین 
علمى پایدار و ملکۀ صدق هستند و آنچه عامل تحصیل حقیقت است، ملکۀ صدق است 
(ملاصدرا، 1981: 279/7)؛ بنابراین ملاصدرا دروغ را ازآن  جهت که مقابل یقین برهانى و در 
تضاد با ملکۀ اخلاقى صداقت است، مانعى براى درك صحیح و نیل به حقیقت و عامل فریب 

خوردگى مى داند.

4-3-جهل و تقلید

«جهل و تقلید» نیز از مصادیق خودفریبى به شمار مى آیند (ملاصدرا، 1390: 33). «جهل» 
ناشى از کم کارى قوة عاقله و چیرگى قوة واهمه است و این کم کارى مى تواند به ندانستن 
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انکار حقیقت (تجاهل و تغافل) منجر شود  به  یا  حقیقت (جهل مرکب و جهل بسیط)، 
(کلایى، 1395: 148).

اگر این روند ادامه پیدا کند، شخص براى تصمیمات خود، از تصمیماتى که دیگران پیش 
از او گرفته اند تبعیت مى کند و گرفتار تقلید مى شود و کسى که از خود غفلت کند و دچار 
تقلید شود خود را فریفته است. خودفریبى تنها در مورد انسان مصداق مى یابد، زیرا آدمى تنها 
موجودى است که بر احوال نفس خودآگاهى دارد. «بوئتیوس» فیلسوف رومى مى گفت: غفلت 
از خود در دیگر موجودات، جزء طبیعتشان است اما در مورد انسان این غفلت یک رذیلت 
به شمار مى رود (ملکیان، 1386: 137). در تقلید، عقل و خرد مبناى تصمیم گیرى نیست؛ بلکه 
شخص با تعبد و انفعال، دیدگاه دیگران را ملاك قرار مى دهد و گویى با خود مى گوید که آن ها 
پیش تر براى من تصمیم گرفته اند و نباید زحمت اندیشیدن را به خود بدهم. از نگاه ملاصدرا، 
ریشۀ تقلید جهل است (ملاصدرا، 1390: 33) و انسانِ مقلّد حکم نابینایى را دارد که نقصش او 
را بر آن داشته تا دیگرى را به راهبرى برگزیند و از او پیروى کند، اما نه از راهبرى راهنما؛ بلکه 
از راهبرى که او را به سوى سقوط پیش مى برد (ملاصدرا، 1381: 8-9). نخستین عامل بدبختى 
نوع بشر از منظر صدرا تعصب و تقلید است؛ یعنى اعتقاداتى که نه از راه کشف و برهان یقینى، 
بلکه از راه تقلید در فرد پیدا شده اند (همان: 99) تقلید ازجمله حجاب هاى معرفت صحیح 
است؛ زیرا پیروى و تبعیت متعصبانه ازآنچه از بزرگان و گذشتگان به ما رسیده است بدین 
معناست که شخص باورهایش را تنها بر شنیده هایش بنا نهاده و نمى تواند از آن فراتر رود و 
اگر برقى بدرخشد و معناى تازه اى رخ نماید. دقت در کلام ملاصدرا روشن مى سازد که تقلید 

نوعى فریب خوردن از باورهاى دیگران است. 

5- راهکارهاى مبارزه با خودفریبى

شناخت نفس و توجه به توانمندى ها و ضعف هاى آن (خودشناسى) نخستین مرحلۀ درمان 
هر بیمارى نفسانى و ازجمله «خودفریبى» است. بعد از این مرحله باید با اراده و تصمیم، جهت 
اصلاح نفس و بازگشت از موضع خطا اقدام شود. مرحلۀ بعدى رجوع به یقینیات است که از 
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طریق تعقل پیشه کردن و خردورزى میسر مى شود. نیل به یقین، دو پایۀ اساسى دارد: یکى 
فاصله گرفتن از مغالطات و دیگرى برهان گرایى. آخرین مرحله، تهذیب نفس و پالایش آن 

از زنگارهایى است که مانع و حجاب معرفت اند.

5-1- خودشناسى

اهمیت «خودشناسى» در آموزه هاى اسلامى بر کسى پوشیده نیست. خودشناسى، مقدمه و 
زیربناى خداشناسى و سودمندترین دانش ها معرفى شده است. چنین مضامینى در حکمت 
متعالیه نیز به وفور یافت مى شود. ملاصدرا معرفت نفس را زیربناى شناخت آخرت و جزئیات 
آن مى داند و معتقد است بدون این معرفت، نمى توان از سعادت اخروى سخن گفت. بزرگ ترین 
آسیب، غفلت از شناخت نفس است که شقاوت و ناکامى اخروى را به دنبال دارد «پس آن کس 
که معرفت نفس ندارد، نفسش وجود ندارد؛ زیرا که وجود نفس عین نور و حضور و شعور 

است» (ملاصدرا، 1390: 16-15).
ملاصدرا معتقد است که خودشناسى فضیلتى است داراى آثار و نتایج فراوان که برخى از آن 

آثار عبارت اند از:
1. شناخت بعُد روحانی و بقای نفس، و شناخت بعُد مادی و بدن جسمانی فانی: انسان 
با شناخت خود و ابعاد مادى و مجرد وجودش، به بى ارزشى امور فانى، و شرف اعمال صالح 

باقى پى مى برد.
2. شناخت آنچه نفس را وسوسه می کند: انسان از طریق شناخت موارد وسوسه انگیز نفس، 

از آن ها پرهیز مى کند و شایستۀ نیل به مقام خلیفۀ  اللهى مى گردد.
3. شناخت دشمنان نفس: تنها زمانى مى توان نفسى پالوده داشت که دشمنانش را شناخته 

شوند و در مقابل آن ایستادگى شود. این دشمنان، گاه خود را به لباس حق مى آرایند.
4. درك این نکته که عیبی در دیگران نیست مگر اینکه در خود ما نیز وجود دارد: وقتى 
انسان بداند که عیوب دیگران در خود او هم به نحو آشکار یا مخفى وجود دارند، دچار 
عیب جویى، سخن چینى، تکبر و تفاخر نمى شود. ازاین رو مى کوشد به جاى آنکه به عیوب 
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دیگران بپردازد خود را به پالایش و رفع عیوب خود مشغول نماید.
5. معرفت به غیرخود: انسانى که خود را نشناسد، نمى تواند از شناخت دیگران سخن بگوید.

6. شناخت تمام موجودات: با تدبر در نفس مى توان به شناخت حقایق موجودات فانى و 
باقى پى برد و به واسطۀ آن، آسمان ها و زمین را نیز شناخت.

7. مشاهدة خداوند: این امر فرع بر شناخت موجودات است؛ زیرا وقتى انسان جهان را 
شناخت، گویا خدا را مشاهده مى کند.

8 . شناخت خداوند: هنگامى که انسان خود را بشناسد مى تواند به حقیقت عالم پى ببرد و از 
طریق آن، به مبدأ هستى رهنمون شود؛ زیرا شناخت خدا، بالاترین شناخت است (ملاصدرا، 

.(228-224 :1389
نتیجۀ مقدمات مذکور، این است که شناخت نفس، مبناى شناخت کل هستى و واجب الوجود 
و نیز مقدمۀ حرکت از مراتب پایین به  مراتب بالاى وجود است؛ زیرا نفس انسان مجموعۀ تمام 
موجودات است و هر کس که خود را بشناسد همۀ موجودات را شناخته است؛ و ازآنجاکه 
جهل مقدمۀ تقلید و فریب خوردن است، مى توان گفت شناخت و کسب باور صادق، مقدمۀ 
رهایى از خودفریبى است. درواقع، ملاصدرا نفس شناسى را مقدمۀ شناخت مبدأ وجود مى داند.
در راستاى شناخت نفس، توجه به «تشکیک وجود» در کنار «وحدت وجود» راهگشاست. 
بدین معنا که حقیقت عینى و خارجى وجود، یک حقیقت واحد است و اگر ما در عالم بیرون 
شاهد کثرت در واقعیات هستیم، به علت تشکیک در مراتب وجود است (ملاصدرا، 1981: 1/ 
36-37). انسان، زمانى که پیوند وجودى خود را با کل هستى یا با وجود مطلق و غنى و قائم 
به ذات، به واسطۀ برهان یا کشف، درك کند و بفهمد که تمام هستى بر وجود او تقدم دارد، 
درمى یابد که وجودش چیزى جز فقر و احتیاج محض به مبدأ هستى نیست. ازآنجاکه چنین 
شناختى مطابق با واقع و صادق است، مقدمۀ فاصله گرفتن از کذب و فریب خوردگى مى شود. 
پس شناخت صحیح نفس و عملکرد آن، مانع از غلبۀ واهمه بر عاقله و گرفتار شدن در حجاب 

علومى مى شود که صرفاً تقلیدى و حاصل مسموعات بدون تأمل و تدبرند.
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5-2- توبه یا بازگشت از موضع اشتباه 

ازآنجاکه یکى از مصادیق خودفریبى منطبق نبودن ساحت هاى وجود انسان بر یکدیگر است، 
پس سعى در هماهنگ سازى ساحت هاى وجودى، نوعى درمان خودفریبى است. ملاصدرا 

معتقد است بیمارى هاى قلبى، خطرناك تر از بیمارى هاى بدنى هستند، زیرا:
اول) صاحب قلب مریض از مرض خودآگاهى ندارد.

دوم) عاقبت بیمارى درونى در این عالم قابل مشاهده نیست؛ برخلاف بیمارى بدنى که عاقبت 
آن- یعنى مرگ- قابل مشاهده است.

سوم) درمان بیمارى هاى درونى دشوارتر است؛ زیرا انسان ها فاقد طبیبان درمان گر این 
بیمارى ها هستند یا اگر مانند زمان پیامبر طبیبى باشد، این بیماران به آن طبیب ایمان ندارند 

(ملاصدرا، 1366: 1/ 396).
ملاصدرا چهار راهکار براى درمان هر نوع بیمارى، ازجمله بیمارى هاى درونى- که  خودفریبى 

یکى از آن هاست- برمى شمرد:
اول) تصدیق به اینکه بیمارى و سلامتى، اسباب خاص خود را دارند که بر آن ها مترتب است، 

یعنى پذیرش اصل طب.
دوم) پذیرش یک طبیب معین و زبردست.

سوم) پرهیز از آنچه طبیب، او را از آن بر حذر مى دارد.
چهارم) تکمیل مراحل درمان با دارویى که طبیب معرفى مى کند: «فلا دواء إذن لأمراض 
القلوب إلا معجون یعجن من حلاوة العلم و مرارة الصبر» «براى بیمارى هاى قلب دارویى جز 
معجونى مرکب از شیرینى علم و تلخى صبر وجود ندارد» (همان: 397- 396). ملاصدرا در 
ادامه علم و تقوا را به عنوان علاج بیمارى هاى قلبى معرفى مى کند؛ و لذا روشن مى شود که 

تلخى صبر همانا تقوا و پرهیز از محرمات است.
حاصل کلام اینکه: «توبه» واکنشى در مقابل ابزارهاى خودفریبى ازجمله انکار و دلیل تراشى 
است، زیرا انسان به این وسیله از موضع نادرست خود بازمى گردد و مى کوشد تحت کنترل 
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قوة عاقله حرکت کند.
5-3- خردورزى و عقل گرایى و پرهیز از تقلید

خردورزى و عقل گرایى، راه مقابله با مصادیق گوناگون خودفریبى ازجمله تقلید و تبعیت 
جاهلانه است. قوة عاقله، استعداد استکمال و حرکت به سمت بالاترین مراتب ادراك را دارد 
و انسان با فعلیت بخشیدن به این استعدادها مى تواند از خطاى خودفریبى مصون بماند. نفس، 
جوهرى است که در سیر تکاملى خود، مراحل نفس نباتى و نفس حیوانى را سپرى مى کند و 
واجد نفس ناطقه انسانى مى گردد و در مرحلۀ اخیر مراتب عقل هیولانى، عقل بالملکه و عقل 
بالفعل را طى مى کند و درنهایت به مرتبۀ عقل مستفاد مى رسد. از نگاه ملاصدرا کمال نفس 
ناطقۀ انسان، اتصال به عقل کلى است؛ به گونه اى که صورت کل و نظام اتم و خیر افاضه شده 
از خداوند در نفس تحقق یابد و این امر جز با خلع نفس از شهوت و غضب و تقلید امکان 
ندارد (ملاصدرا، 1360: 250). او هدف فلسفه را تشبه به بارى تعالى یا دریافت نظم عالم به 
شیوة عقلانى مى داند؛ اما به این نکتۀ مهم نیز اشاره مى کند که استکمال نفس انسانى در این 
راستا جز با شناخت حقایق موجودات و تصدیق به وجود آن ها میسر نمى شود. نکتۀ مهمى 
که نباید ازنظر دور داشت این است که این تصور و تصدیق - در حد وسع هر کس- باید، از 

روى تحقیق برهانى باشد، نه از سر گمان و تقلید (ملاصدرا، 1981: 1/ 20). 
درواقع بالاترین کمال انسانى معرفت به حقایق موجودات توسط عقل است، یعنى غایت 

زندگى انسانى از این منظر، تشبه به بارى تعالى از راه عقل است. عبارت: «الفلسفۀ استکمال 

النفس الإنسانیۀ» هدف متوسط زندگى انسانى و عبارت: «التشبه بالباری تعالی» هدف نهایى 
زندگى انسان را نشان مى دهد. البته ملاصدرا در جاى دیگرى ذکر مى کند که معناى زندگى با 
تقلید از این  و آن و توقف بر ظواهر اشیاء و درنیافتن حقیقت وجود، به دست نمى آید؛ بلکه 

نیازمند درك حقیقت وجود و اتصال به مبدأ هستى است (همان: 11). 
تقلید و تعبد با عقل گرایى سازگارى ندارد. منظور از تقلید در اینجا تحت الگوى کسى بودن 

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

23
بى

فری
ود

ۀ خ
سئل

ل م
ر ح

ن د
لهی

متا
درال

 ص
اى

ره
کا

راه

است، چه آگاهانه باشد و چه از روى ناآگاهى و مراد از تعبد این است که یک شخص به 
گزاره اى باور داشته باشد صرفاً به دلیل اینکه فلان شخص آن را پذیرفته یا بیان کرده است و 
استدلال و برهانى بر باور خود نداشته باشد (ملکیان، 1381: 10). تقلید و تعبد هر دو از مصادیق 
خودفریبى اند؛ یعنى شخص خودفریب یا بدون استمداد از قوة عاقله تحت الگوى کسى قرار 
مى گیرد، یا بدون ابزار استدلال و برهان، گزارة مناسب با خوشایند خود را از کسى مى گیرد و 

آن را پشتوانۀ باور و عمل خود مى کند. 
به عبارت دقیق تر، کسى که منتظر است دیگرى به او بگوید چه چیزى خوب و چه چیزى 
بد است، مستقل فکر کردن را تعطیل کرده است. فکرش به خواب رفته و درواقع از انسان 
بودن خود دست برداشته است (لابه و پوش، 1390: 90). از نگاه ملاصدرا کسانى که ظاهربین 
هستند و تعقلى ضعیف دارند، اگر کسى را ببینند که خلوت گزیده و شطح مى بافد و لباس 
اهل تصوف بر تن کرده است، مى پندارند که او صاحب کرامات و مقانات است؛ وى هشدار 
مى دهد که آنچه را که جاهلان، خرق عادت و کرامات مى پندارند چیزى جز شعبده و حیله 
نیست که وسیلۀ فریب کارى دعانویسان و فالگیران است. در این قبیل امور، عوام و کودکان که 
نفسى ضعیف و وهمى قوى دارند، با دیدن چنین اعمالى، حسشان به شگفتى و حیرت افتاده 
و از این فریب کاران پیروى مى کنند (ملاصدرا، 1381: 11-12) ملاصدرا تأکید دارد که یکى از 

عوامل فریب خوردن، ضعف قوة عاقله و قوت گرفتن قوة واهمه است.
ملاصدرا تقلید را حجاب خردمندى و مانع رؤیت عالم ملکوت مى داند (ملاصدرا، 1363: 
62) و در خصوص ترغیب به عقلانیت و مذمت تقلید مى گوید: «تا زمانى که نفس از حجاب 
علوم تقلیدى یعنى آرا و افکار وهمى و خیالى پاك نشود و به سوى تعقل نگراید، نه تنها 
صاحب بینش در الهیات نمى شود، بلکه صاحب بینش در هیچ علم دیگرى نیز نمى شود و 
پذیراىِ گشایش هاى الهى نمى گردد» (همان: 46). از دیدگاه او، شناخت نفس درگرو خواندن 
کتاب انسان است، کتابى که حکمت در آن نهفته است و انسان را به سرمنزل مقصود رهنمون 
مى رساند. براى قدم نهادن در این راه باید حجاب عصبیت و جحود را زدود و لباس تقلید را 

از تن درآورد (همان: 556). 
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بررسى آثار ملاصدرا نشان مى دهد که عقل گرایى مدنظر او دو وجه دارد: وجه اثباتى و وجه 
سلبى. وجه اثباتى آن استفاده از استدلال برهانى و یقینى، و وجه سلبى آن پرهیز از سایر اقسام 
کم ارزش استدلال خصوصاً مغالطه است. سخافت مغالطه یا سفسطه، از جهت قصد و نیت 

فاعلِ آن است، زیرا مغالطه درواقع همان خودفریبى و به تبع آن دیگرفریبى است.
«مغالطه» قیاس شبه یقینى است و فایدة دانستن مغالطات، پرهیز از آن هاست؛ زیرا انسان نه 
به واسطۀ مغالطه باید به  غلط افتد (فریفته شود) و نه به  غلط بیندازد (بفریبد) (ملاصدرا، 1391: 
47 و 53 و 56). بیشتر مردم حتى حکما با مشکل مغالطه و جدل مواجه اند و تعداد بسیار اندکى 
هستند که مى توان آن ها را حکیم برهانى نامید. مغالطه سبب فاعلى دارد و سبب فاعلى آن، 
عقل ناقص یا وهمى است که انسان را به بیراهه مى برد و مى فریبد. کسانى که مغالطه مى کنند یا 
چیزى را برهانى نشان مى دهند که برهانى نیست و سعى مى کنند خود را حکیم جلوه دهند یا 
قیاس هایى از مشهورات مى سازند و خود را جدلى نشان مى دهند؛ اما حکیم حقیقى کسى است 
که هنگامى که با قضیه اى مواجه شود، هم خود را مخاطب قضیه قرار مى دهد و هم دیگران را 
و عقل آنان را نیز به مدد مى طلبد تا سخن حق و صادق بگوید (ملاصدرا، 1392: 2/ 185-
184). عقلانیتى که ملاصدرا طالب آن است عقلانیت برهانى است، زیرا تنها «برهان» مفید 
یقین است (ملاصدرا، 1391: 46). جدوجهد در به کارگرفتن برهان براى استدلال را مى توان 
یکى از راه هاى بسیار مناسب براى درمان خودفریبى دانست. خودفریب دانسته یا ندانسته از 
روندهاى عقلانى یقین آور دور مى شود و بیشتر مایل است که به جاى برهان، یا از سفسطه بهره 
برد و یا از سایر قیاس هاى غیریقینى؛ درحالى که تنها چیزى که شایستگى تبعیت دارد، برهان 
است: «المتبع هو البرهان و الحق لا یعرف إلا بالبرهان لا بالرجال لأن المحسوس لا یفید المعقول 
و لا یسلط علیه، بل المعقول قاهر علی کل محسوس » «باید فقط از برهان پیروى کرد و حق تنها 
با برهان شناخته مى شود، نه با رجال (دانشمندان هر علم)؛ زیرا محسوس، معقول را به دست 
نمى دهد و بر آن چیره نمى شود؛ بلکه معقول است که بر هر محسوسى چیره مى گردد» 

(ملاصدرا، 1392: 3/ 475).
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5-4- خودسازى و تهذیبِ نفس

ملاصدرا براى «عقل عملى» نیز مراتب و مراحل چهارگانه اى قائل است که غایت آن 
تهذیب نفس، بسترِ آن حرکت استکمالى نفس و ابتناى آن بر مراتب چهارگانۀ عقل نظرى 
است. مرحلۀ اول پاك نمودن ظاهر به واسطه احکام شریعت الهى و سنت نبوى است. مرحلۀ 
دوم زدودن قلب از خوى ها و ملکات پلید و وسواس هاى شیطانى است. مرحلۀ سوم منور 
ساختن نفس به واسطه صورت هاى علمى و معارف، و مرحلۀ چهارم فناى نفس از ذات خود 

است به گونه اى که از غیرخدا قطع نظر کند (ملاصدرا، 1363: 523).
از نگاه ملاصدرا انسان با انجام هر فعل و عمل و با مداومت بر آن و تکرار، به  تدریج 
صورت باطنى مناسب همان فعل را پیدا مى کند و این صورت در عالم آخرت ظاهر مى شود. 
پس هر کس از این دنیا اعراض کند و به سوى ادراك معارف و طاعات روى آورد، معادش 
همان عالم ملکوت ربانى خواهد شد؛ و بالعکس اگر پاى کسى در گلِ شهوات و لذت هاى 
محسوس دنیوى بماند، به همان شکل محشور مى گردد. او از ما مى خواهد تا قواى سه گانۀ 
وهمى، شهوى و غضبى را به فرمان قوة عقل درآوریم (ملاصدرا، 1366: 1/ 428-429). یکى 
از شرایط بهرة کامل و سالم بردن از عقل، تهذیب نفس است. ازاین رو، نفسى که آلوده باشد 
نخواهد توانست به طور صحیح حق را از باطل تمیز دهد و مانع خودفریبى شود. همان گونه 

َ یَجْعَلْ لکَُمْ فُرْقانا» (انفال، 29). بر این اساس، تهذیب  که قرآن نیز مى فرماید: «إِنْ تَتَّقُوا االلهَّ
نفس در کنار بهره از استدلال و برهان، راه مقابله با فریب هاى نفسانى را هموارتر مى کند و 
باعث مى شود انسان بتواند از توان قوة عاقله اش به خوبى بهره ببرد. علت امر نیز این است که 
وقتى قواى وهمى، شهوى و غضبى تحت فرمان قوة عاقله درنیامده باشند، احتمال سرکشى 
آن ها بیشتر است و بیشتر مى توانند عاقله را در شک و شبهه بیندازند و باعث تصمیمات 
نادرست آن شوند. براى همین یکى از راه حل هاى ایشان براى مقابله با خودفریبى، انقیاد قواى 
فریبندة حیوانى در برابر قوة عاقله است. او به این کار «ریاضت» مى گوید، ریاضتى که مقدمۀ 
خودسازى و عامل تهذیب نفس و دور کردن آلودگى ها از نفس است. اگر قوة حیوانى انسان 
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که مبدأ ادراکات و افعال حسى ماست، ریاضت نکشد و فرمان بردار روح (نفس) نگردد، چون 
حیوان سرکشى مى شود که قوة ناطقه را براى اغراض حیوانى اش به  کار مى بندد؛ گاهى او را 
به شهوت و گاهى به غضب فرامى خواند، اما اگر قوة عاقله، آن دو را مهار کند و به آنچه عقل 
عملى اقتضا مى کند، مجبور نماید، آن ها فرمان عقل را مى پذیرند و در طاعت حق درمى آیند 

(ملاصدرا، 1363: 687).
«تهذیب نفس» داراى مراتب است و هرچه نفس پاکیزه تر باشد، بهتر مى تواند از توان استدلال 
و برهان آورى عقلش استفاده کند و کمتر دچار لغزش هاى فکرى مى شود. ازاین رو انسانى 
که خود را در متن این حرکت استکمالى مى بیند، باید هر لحظه بکوشد تا در جدول هستى، 
جاى بهتر و کامل ترى را به خود اختصاص دهد و هرچه بیشتر به سرچشمه علم، کمال، خیر 
و حیات نزدیک شود. این حرکت از زمان تشکیل نطفه تا مفارقت نفس از بدن و بقاء ادامه 

کتاب «مظاهر الالهیه» به این نکته اشاره مى کند: «پس بدان اى  خواهد داشت. صدرا در 
سالک آگاه و طالب بینا، که تو از جهت فطرتت راهرو راه پروردگارت هستى و به سوى او بالا 
مى روى؛ از آن روزى که به صورت نطفه اى در رحم خلق شدى، از حالى به حال دیگر و از 
مرتبه اى به مرتبۀ دیگر منتقل شدى تا اینکه پروردگارت را ملاقات مى کنى و مشاهده مى کنى 
و نفس تو نزد او باقى مى ماند» (ملاصدرا، 1391: 102). هرچه انسان به منبع لایتناهى کمال 
نزدیک تر شود، بهرة بیشترى بر خواهد داشت و هرچه از آن فاصله گیرد و درگیر ماده و آنچه 
بدان متعلق است شود، در سلسله مراتب پایین تر هستى، جاى مى گیرد. گفتنى است جاداشتن 
در مراتب برتر هستى، بهرة انسان از خیر را بیشتر مى کند و انسان بیش ازپیش از شر و عدم 
خلاصى مى یابد (ملاصدرا، 1360: 180). این بیانات نشان مى دهند که نزدیکى هر چه بیشتر 
به سرچشمۀ خیرات، باعث مى شود، فریب نفس کمتر شود؛ زیرا قوة عاقله کمتر مقهور قواى 
وهمى، شهوى و غضبى مى شود و درنتیجه آدمى عملکرد بهتر و مناسب ترى خواهد داشت.
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6- نتیجه گیرى و پیشنهادات

«خودفریبى» از بیمارى هاى شایع نفسانى است که بسیارى از انسان ها خواسته یا ناخواسته 
به آن دچارند، ازاین رو بحث پیرامون منشأ خودفریبى و فرایند شکل گیرى این بیمارى مهلک 
اخلاقى مى تواند ما را در مقابله با آن یارى کند. اگر راهکارى براى درمان این معضل فردى و 
اجتماعى ارائه شود، بسیارى از مناسبات و رفتارهاى انسانى تحت تأثیر قرار مى گیرد و انسان ها 
روابط بهترى با خود و با یکدیگر خواهند یافت. کسى که خود را مى فریبد، امور بر او مشتبه 
مى شود، به شک و تردید مى افتد و سرانجام امور ظنى را باور مى کند. سپس مى کوشد با 
گفتار و رفتار خود تظاهر کند، دروغ بگوید و به نحوى دیگران را تحت الشعاع رفتار و گفتار 
فریب کارانۀ خود قرار دهد. نتیجۀ این رفتارها، کدورت بین انسان ها و دور شدن هر چه بیشتر 
آن ها از یکدیگر است. خودفریبى از این نظر سلامت فرد و به تبع جامعۀ انسانى را به خطر 
مى اندازد. پس فرد ناسالم و به دنبال آن جامعۀ ناسالم ازلحاظ رفتارى، از نشانه هاى خودفریبى 
است و بى اعتمادى، معاملات ناسالم، تقلب و مسائلى ازاین دست، همه از پیامدهاى آن هستند.
با توجه به پیامدهاى ناگوار خودفریبى، این موضوع مهم از نگاه ملاصدرا دور نمانده و به 
روشنگرى و تعیین مصادیق آن نیز پرداخته است. او توضیح مى دهد که چگونه یک نفس 
مى تواند موضع فریبکارى و موضع فریب خوردگى را با هم داشته باشد. این مسئله امروزه 
ازجمله بحث هاى فلسفۀ اخلاق است اما ملاصدرا مى کوشد تا به روش فلسفى آن را توضیح 
دهد. از نگاه فلسفى مى توان این نتیجه را گرفت که نخستین راهکار براى درمان این بیمارى، 
شناخت نفس، قواى آن، کنش ها و واکنش هاى قوا در یکدیگر و درك جایگاه قوة عاقله در 
درمان بیمارى هاى نفسانى است. یکى از راه هاى مقابله یا پرهیز از خودفریبى، دانستن انواع 
مغالطات است و راه دیگر که مکمل مورد قبل است، خردورزى و استدلال پیشگى است. 
خردورزى و استدلال پیشگى، صرف دانستن شیوة صحیح استنتاجِ نتیجه از مقدمه نیست؛ بلکه 
نیاز به ورزیدگى و تمرین دارد. تهذیب نفس نیز مى تواند اشتغال انسان به مادیات را کمتر کند 
و نفس انسان را مستعد کنش ها و واکنش هاى بیشتر در ساحت عقلانى نماید. البته درصورتى که 
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انسان از روى عمد و سفسطه ورزى، خود را بفریبد و بکوشد خطاهاى خویش را توجیه نماید، 
نخست باید متوجه این اشتباه شود و سپس تصمیم به بازگشت از مسیر غلط و اصلاح و رفتار 

خود بگیرد. این بازگشت از موضع اشتباه را «توبه» مى نامند.
راه اصلى درمان تسویلات نفس اماره، این است که سایر قواى انسان، تحت فرمان قوة عاقله 
درآیند؛ زیرا در غیر این حالت، جنود شیطانى و وجهۀ پست و دنیایى نفس، پیروز مى شوند و 
انسان را دچار فریفتگى و فریبکارى مى کنند. همچنین لازم است سمت نورانى و الهى نفس 
(به ریاست و رهبرى عقل و خرد) مسلط بر قسمت تاریک و اهریمنى نفس (به سرکردگى 
هواهاى نفسانى) شود. براى این کار لازم است نخست شخص نفس و قواى آن را بشناسد و 
سپس تصمیم بگیرد از موضع خطا فاصله بگیرد، در مرحلۀ سوم باید خردورزى پیشه کند. در 
تعقل و خردورزى لازم است، مغالطات را بشناسد و از آن بپرهیزد و به برهان یقینى پناه آورد. 
درنهایت لازم است، از خودسازى و تهذیب رذایل اخلاقى و نفسانى غافل نماند. حکمت 
متعالیۀ صدرایى، ظرفیت زیادى براى پاسخ به بحران هاى اخلاقى جهان معاصر دارد. پیشنهاد 
مى شود با مطالعه و کاوش محققانه، راهکارهاى رهایى از معضلات جدى معاصر همچون: 
ازخودبیگانگى، آشفتگى روانى، بى توجهى به زیبایى ها، مادى گرایى، بحران معناى زندگى و ... 

از فلسفۀ ملاصدرا استخراج شود.
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